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  رھا.س
  ٢٠١٣ اکتوبر ٠۴

 وقلم زنی از آنھم تھوع آورتر به سبک راسيزم ھزاره ...
رم، زيرا آنھا ھستند که گان تن فروش متنفر نيستم بلکه از پوشيدگان خود فروش ووطن فروش نفرت دامن از برھن«

  )ھدايت(»زندگی مردم را متلاشی می کنند

کسی بود که تمام رفاھيات زندگانی را رھا کرده وبه دنبال پيداکردن جوابی از قصر پادشاھی » اراتا گوتاما بودادسي«

ه وآنھا را ومشکلات مردم را پاسخگو بود» رنج«، »درد«خواست که بتواند تمام  خود بيرون رفت، بودا جوابی می

ما در دسترس داريم، چيز ديگری که » آموزه ھای بودا«مداوا نمايد ولی به غير از چند آموزه ای که فعلاً به نام بودا و

 دين بوديزم نيز امروز بيشتر از -وھم نيست - خاطرش باتمام زندگی شاھی خود خداحافظی کرد، نمی بينيمه واقعاً بودا ب

ليه بلکه کاملاً صورت تحريف شده ای از آموزه ھای بودا را در اختيار دارد اما به چند آموزه آنھم نه به شکل او

خاطر جست ه لد انگيزه بوھرصورت اين کاری که بودا در زندگی خود کرد، می تواند برای بسياری مردمان منحيث م

» سه واقعۀ«دا نيز وجوی راه نجات واقع شود، ھمان طوری که دليل پيداشدن چنين حرکت وانگيزه ای درخود بو

ديدن مرد پير وسالخورده که کج وپير شده بود ونزديک به (- ١: ناخوشاينديست که او در طول زندگيش مشاھده کرده بود

ديدن انسان ھائی بيش از (- ٣و) برای اولين بار ديدن جنازه ای که بر روی دوش ديگران حمل می شد (- ٢) مردن بود

ه وادثی بودند که بودا برای اولين بار در طول زندگی تقريباً بيست سالۀ خود با آنھا روبتمام اينھا ح) حد فقير واندوھناک

به اشتباه فکر نشود که تمام زندگی بودا بيست سال بوده، نه، بلکه زمانی که به بيست سالگی رسيده بود، اين ( رو می شد

 ،»دنجات از غم واندوه ودر«، »ت از مرگنجا«خاطر ه وبرای بودا باعث توليد انگيزه ب) حوادثات را مشاھد کرد

قصر ) بودا(شدند وھمين بود که او...، پيداکردن راه برای به ثروت رسيدن عموم و»چگونگی سرکوب اميال جنسی«

   .-وشد - شاھی را رھا کرده وبه سرزمين ھای ديگر دنبال يافتن جواب خود روان شود

موزه ھای اديان براساس يک بينش طبقاتی بناء گرديده اند وھمگی به به روشنی می بينيم که بنيان ھای فکری، اھداف وآ

. يافته اند از انحاء از منافع طبقات حاکم وظالم جامعه دفاع کرده وطبق خواست واميال آنھا به وجود آمده وتوسعه ینحو

يشتر اديان به اصطلاح آسمانی مثلاً در ب.  اديان ھم مبتنی بر نژاد ونژادگرائی وتفکيک قوميت بنياد نھاده شده اندواغلب

وياھم به ظھور رسيده در سرزمين عرب، قوم ونژاد عرب نسبت به اقوام غير عرب، يک دست وگردن بالا تراست 

اما چيزی که ما به نسبت کمتر از آن را در . وامتيازی بيشتر دارد که حداقل انجيل وقرآن سندی براين مدعايم می باشند

ھرچند که اين ادعا صحت کامل ندارد ولی  -يم، ھمين برتری نژادی وياھم قوم پرستی استدين بوديزم مشاھده می کن

 ۀويا حداقل ھمان آموزه ھای واقعی واولي -اين خصوصيت را می بينيم زمانی که درتناسب با اديان ديگر قرار داده شود،

وديزم است ونه ھدف ما دفاع ويا نقد اين سخن کوتاه، بحث ما نه برسر دين ب. بودا بر برتری نژادی بناء نگرديده اند

باور کنيد نمی . »اسد بودا«: برخود نھاده است وشده» بودا«ست که فاضل مآبانه تخلص  ایدين، بلکه موضوع ما دلقک
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يد، در مورد اين دن کيشوت نوشته کنم ھرچند که در نقدش ھم باشد، چون  آخواستم ھمين چند سطری که در پائين می

ی وبدی انسان ھای پست به نفع شان است، ولی از آنجائی که اين دلقک دون مايه بی شرمانه تخلص بودا ياد کردن خوب

بزرگ توھين به انسان » چارلی چاپلين«را برخود نھاده واز آنھم درد آورتر، باگذاشتن عکس خود در کنار عکس 

تی وآزاديخواھی روا داشته است، خواستم وانسانيت، توھين به وجدان بيدار وشرف انسانی، توھين به احساسات طبقا

نوشته است » نق زنی تھوع آور به سبک روشنفکران ھزار«صرف با چند سطر کوتا دربارۀ نوشته ای که تحت عنوان

به نشر رسانده، حيثيت چنين انسان نماھای بی وجدان وراسيست را » جمھوری سکوت« وآنرا در دکان خنثانويسی

د سايت مذکور ھمان سايتی است که سردستۀ اين گروه بی وجدانان ويا به عبارت ديگر پاپ خنثا ناگفته نمان. افشاء نمايم

  .در آنجا اغلب اوقات قلم زنی می کند» پرتو نادری«نويسان، 

چک کوچه بازاری اکتفاء می چند ضد ونقيض گوئی اين لجھت اين که نوشته به درازا نکشد، به درمقابل ھم قرار دادن 

  .کنم

ندارد که چه می گويد  که از شرف وحيثيت بری بود وبه علاوه، درچنته ھم چيزی نداشت، ھيچ شرمی از اين انسانی

 اسدبودا نوشتۀ خود را در اول با ملاق زدن ھای شتر مرغی ؟يد يانه آف سربالايش پس بر روی خودش میوآيا ھمين ت

خيال خودش در ميدان فراقومی ودور از تعصبات از وادی تنگ قوم پرستی وراسيزم ھزاره گرائی بيرون کشيده وبه 

نژادی مشغول قدم زدن است وگاھی ھم با ھمين خيال پردازی ھا برای خواننده نيز طوری وانمود می کند که اسد بودا 

بالای کوھی بالا شده که دست ھيچ تعصب وتضاد ناشی ازمليت گرائی يارای رسيدن به آن راندارد ولی خوشبختانه اين 

 خاکی واز آنھم ارتجاعی تر، تبديل به انباری از پبنه ای می شود که نشستن بر روی زمين ۀ زودی تبديل به تپکوه به

  :»چارلی چاپلين «ۀبھتر از بالاشدن روی انبوھی از پنبه باشد ھرچند که به گفت

ايد از خاطر دور داشت  ولی نب»مردمان روی زمين استوار بيشتراز بند بازان روی آسمان نا استوار سقوط می کنند« 

  :که جفناله ھای راسيستی زمين وزمان را نا استوار می کنند

خواھانِ افغانستانِ عاری از تبعيض و ستم و طرف دار . روشنفکرِ ھزاره، ادعای جھان وطنی و عدالت خواھی دارد« 

 آنجائی که اين علامه ھا از{برابریِ زبانی، مذھبی، قومی و جنسيتی و در عين حال آن قدر کوچک نگر و ريزه گگ

ريزه «به جار! خود را نخبه ھای ادبيات معاصر می خوانند، بايد خاموش نشست وگرنه بايد کفت که او بی سواد پرمدعا

 انديش است، که می خواھد اين ادعاھای بشری و جھانی را در چارچوبِ قريه تطبيق }می کرد نوشته ريزه گک» گگ

  ».عيار سازدکند و مطابقِ قانون آغيل خود 

 انديشی خيلی زياد ابراز کوچک نگری وريزه گک عزيز قسمی که در سطور بالا مشاھده می کنيد، نويسنده از ۀخوانند

به ) ؟؟(!!انزجار ونفرت کرده است و چنين نگرشی را به شدت محکوم می کند وبا تمام ريسک ھائی که اين افشاء گری

 خواھد اين ادعاھای بشری و جھانی را در چارچوبِ قريه تطبيق کند و میدنبال دارد، کمرھمت بسته وکسانی راکه 

. ، فحش باران می کند وچھره ھای منحوس ھزاره گرائی شان را به افشاء می گيردمطابقِ قانون آغيل خود عيار سازد

  باشند کهکوچک نگر وريزه گک انديشچک مشخص نکرده است که کسانی که به حدی ش لراستی اين فضل فرو

 نمايند  ادعای جھان وطنی وعدالت خواھی، چطور می توانندادعاھای بشری و جھانی را در چارچوبِ قريه تطبيق کنند 

شوند؟ واز آنھم بی خواھان افغانستان عاری ازتبعيض وستم وطرف دار برابری زبانی، مذھبی، قومی وجنسيتی و

اماچه خوب بود که اين ننگنامه بلافاصله بعد از ختم !! ؟ ناميد؟روشنفکرشرمانه تر، آيا امکان دارد ھمچون اشخاص را 

درآنصورت تفکيک ! شد وکسی به عمق افکار راسيستی نويسنده پی نمی برد ولی نه ھمين پاراگراف به کلی ختم می

پس خوبست که نويسنده بيشتر از اين که به . ارتجاعی از غير ارتجاعی وملی گرا از مليت گرا مشکل بود وناممکن
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تن يک مقالۀ سياسی پرداخته باشد، به تعريف ھويت خود وغرقه بودن در لجنزار متعفن قوم پرستی خود پرداخته نوش

  :است، واينھم آن ثبوت اين ادعا

راهِ تعامل با اقوام ديگر به کلی بند است و به لحاظ سياسی امکان کنار آمدن با آن ھا . جريان تاريخ به بن رسيده است« 

  ».گفت و گو و تعامل سياسی با ديگران خطرناک است.  حزبی و قومی وارد گفت و گو شدنبايد با. منتفی

 دھرما ديگر چه اکسيری را تجويز ۀدرصورتی که جريان تاريخ به بن رسيده باشد وراه تعامل نيز خطرناک، پس علام

ر چارچوبِ قريه تطبيق  ادعاھای بشری و جھانی د از بين رفته وکوچک نگری وريزه گک انديشیکند تا ديگر  می

 نشوند؟ اين تناقض گوئی ھا را بر بی سوادی نويسنده حمل کنيم، بر بيماری روانی اش  و مطابقِ قانون آغيل عيارنشده 

 ۀتحولی درعرص را حمل کنيم، چشم خود را کاملاً بر روی اين تناقض گوئی ولی درعين حال راسيستی بسته وآن

دليل ديگر بتراشيم تا اين چوچه سگان راسيست خائن به خلق شريف وزحمت کش ھزاره ويا ھم !) ؟(ادبيات کشور بناميم

چون اين قماش . گی و وجدان فروشی می خواھدچون تمام شان ازخود گذشت! کدام را زورکی ملی گرا قلمداد کنيم؟ ھيچ

 بودن، با يگر پذيری وافغانانجا به جای ھمدابلھان در مکتب جھل وتعصب ولايت فقيه تولد گرديده ومغزھای شان ازھم

تعصب قومی، سمتی ومذھبی بارور گرديده اند وکم نيست از اين نوع راسيست ھای بی وجدان، اينھا به ھيچ مليت ساکن 

گی نداشته بلکه تمام درد ورنج اينھا ھمان درد ورنج ولايت فقيه است که چگونه اقوام ساکن وباھم افغانستان وابستدر 

عبدالطيف پدرام، کامران . افغانستان را بين ھم انداخته وخود از اين ميدان شغالی خوشه بچينندبرابر وباھم برادر 

ببنيم . ھمه وھمه از يک قماش اند وھمگی نماينده ھای اين گونه راسيزم...ميرھزار، مائويست ھای قلابی، اسد بودا و

 توصيف کرده است، ديگر چه ناله ھای خطرناکنمی بيند ولی تمام راھھای باھم ساختن را نيزريزه گک اين کسی که 

  :سر داده است

اين ذ ھنيت محلی که روشنفکران و فرھنگيانِ ھزاره داعيه دارِ آن ھستند، به جای آنکه راه گفت و گو و تعامل با ... «

مضاعفِ ھزاره اقوام ديگر را باز و برنامه ھايی را برای بيرون رفت از انزوای سياسی ھزاره طراحی کند، به انزوایِ 

  ».ھا می انجامد

آقای اسد . شعری خوبيست به شرط آن که گوينده وشنونده خود شخص بوده واز شخص دومی دربين خبری نباشد! عجبا

 که شما پيشنھادکرديد، حليیذھنيت م نينجامد انزاوی مضاعف ھزاره ھابرای اين که طرحی به ! »بودا«توھين گر به 

 تان قايم کنيد تا پاسپورت برگشت تان به موطن اصلی تان، ولايت فقيه زود تر اجراآت خواھش می کنم درجيب زير بغل

 نه تنھا که قومی را ذھنيت ھای محلی زيرا . گرديده وسندی باشد برای تداوم مزدوری تان در پيش کفتاران ولايت فقيه

 می بن نيز به انزوارون رفت از آن  نمی رھاند بلکه چندلايه درآن غرق می کند که حتا امکان بيانزاوی مضاعفاز 

راهِ تعامل با .  جريان تاريخ به بن رسيده استرسد وراستی گپ بين خود ما باشد، تو که درھمين دو سطر بالا گفته بودی

نبايد با حزبی و قومی وارد گفت و گو . اقوام ديگر به کلی بند است و به لحاظ سياسی امکان کنار آمدن با آن ھا منتفی

ينصورت از  ا درانزوای مضاعف، پس اين طرحی منجی از فت و گو و تعامل سياسی با ديگران خطرناک استگ. شد

 با اينھمه ضد ونقيض گوئی »گی، بيماری عصرماستبرھن«: چه جنسی بوده می تواند؟ چارلی چاپلين بزرگ گفته بود

شايد تناقض گوئی نماد روشنفکری وادبيات : اين چوچه گک ولايت فقيه، تنھا چيزی که می توانم بگويم، اين است که

اندکی ديگر نوشته را تورق می کنيم شايد . »!!چراعاقل کند کاری که بازآيد به کنعان غم مخور«عصر ماباشد وگرنه 

  :به چيز ھای عجيب تر از اينھا برخورد کنيم

شانه خالی می کند؟ چرا خود آن با  تاريخی و اجتماعی خود }مسؤوليت{چرا فقط معاون؟ چرا از زير بار مسئوليت... «

  ».}نمی گذارد{ و حسابِ آنان را به کف دست شان نمی گذارند}نمی جنگد{کوچی ھا نمی جنگند
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 بھسود ۀاز سطور بالا اينطور استنباط می شود که، نويسنده لب زيردندان گرفته با نھايت خشم، شمشير به کف روان

ارد، خوب، زياد بد ھم نيست ودفاع از حق در صورتی که واقعاحًق  گذحساب کوچی ھا را کف دست شانگرديده تا 

باشد، کاری بسيارخوبی است ولی فکر نمی کنم که اين بارنيزاين نوشته خالی از ضد خود باشد وبلی انسان ھای معاصر 

ی رويم تا ببينيم ، پيش م!!!!بايدھم ھمينطور باشد، يعنی زمانی که زھر را می پاشد، حتماً پادزھرش را نيز ساخته است

  :چه گپ است

  ».ھزاره ھا ھم نمی توانند جدا از ديگران به امنيت و آزادی دست يابند« 

زبانم لال که اگر دروغ گفته باشم وبه اينھمه تناقض گوئی ھا ولافزنی ھای گريزان از ! »بودا«آقای اسد توھين گر به 

ه به روح مطھر پاپ تان، خمينی نثار نکرده باشم که چه ، خنده نکرده باشم ويک مرحبای ولايت فقيه گونتوواقعيت 

 گذاشتن حق کوچی ھا با به آزادی نرسيدن  کف دستولی نفھميدم که اين. موجوداتی را بلای جان افغانھا نموده است

ان کوچی ھا ھم يک کتله ای از اقوام ساکن درافغانست. ھزاره ھا بدون ديگر اقوام چه وجه مشترک وموافقی باھم دارد

ھستند که در اين وطن حق آب وگل دارند، ھمانطور که قوم شريف ھزاره ھمان حق را دارد، ھمان طور که تمام اقوام 

ساکن در اين سرزمين حق دارند، بدون اين که کدام تميزی در داشتن اين حق بين شان وجود داشته باشد وھيچ شکی ھم 

 نه تنھا که ھزاره ھا، بلکه ھيچ .يگران به امنيت و آزادی دست يابند ھزاره ھا ھم نمی توانند جدا از ددر اين نيست که

يکی از اقوام ساکن درافغانستان بدون ديگری به آزادی رسيده نمی تواند، ولی شما که لطف نموديد وحق کوچی ھارا 

چيزديگری ھم .  گذاشتيد، نھفميدم که چطور دوباره چنين مھملاتی را درعين نوشته به تحرير در آورديدکف دست شان

شما کی ھستيد که حساب يک قوم » بودا«که اميدوارم بين خود ما محفوظ بماند، اين است که، آقای اسد توھين گر به 

دست حساب کف شان می گذاريد؟ شما اين حق کف دست ديگر ھم سرزمين وھم سرنوشت ودارای حق برابر را 

  .وئی وبی وجدانی، نماد روشنفکری عصر ماستيد؟؟ خوب، تناقض گه ادست آورده گذاشتن را از کجا ب

باخواننده در ميان ) ؟؟(ديگری را نيز از اين نغز گو وروشنفکر به دور از راسيزم ھزاره گرائیۀ حيف است که جمل

  :نگذارم

 آن ھايی که خليلی و محقق را بد و بی راه می گويند، اغلب تلاش می کنند خود شان را به لنگ اتمر و قيوم و ديگر« 

  ».چوپان زادگان و رھزنان اين مملکت بياويزند

اين بار نيز ضد خود را در ھمين » بودا« عزيز چه فکر می کنيد که اين نشخوار کردن ھای اسد توھين گر به ۀخوانند

  :نوشته باخود دارد يانه؟ کمی ورق بزنيم مسأله روشن می شود

 اين نسل به آرزوھا و رويا. خواھند نه رھبرانِ اجتماعیاين نسل حق شان را مستقيما از دولت و غاصبانِ حقوق ب« 

چرا فقط خليلی و محقق ھميشه در « ...».ھا و آرزوھای قديم بايد خانه تکانی شوند}رؤيا{رويا. ھای نو نياز دارد}رؤيا{

 زاده و  انتظاراتِ کوچک وخليلی و محقق نقش خود را مديونِ « ...»!صف اول جنگ باشند و ھزاران چرا و امای ديگر

 پدر ۀ بازی سياسی را در حد نفقه خوری از سفر ھا و آرزوھای نسلی است که فقط نق می زند و}رؤيا{ روياۀپرورد

آقای خليلی بيش از آنکه يک معاون با صلاحيت باشد، يک جوالی در درون ارگ است و توان ... «....».درک می کند

 و ازدواج است و  فايت و دمدمی مزاج است، اھل زن گيریمحقق شيخ بی ک... «....».عملی بسيار محدودی دارد

  ». او را از جا می کند، مدام تغييرِ جھت می دھد و مردم را از ياد برده است}قلب {دخترانِ خوش رو قلبی

تناقض گوئی وبی وجدانی نماد روشنفکری عصر ماست، چيزی : بار بار به جز اين که بگوئيم!  عزيزۀخوب، خوانند

  لاطائلات اين چوچه گک ولايت فقيه باشد؟ۀ  که اين جملات راباھم پيوند دھد وبرازندديگری است

 خود اين چوچه ۀ تفنگ وگلوله است، نسلی که بايد به گفتۀدر اين که خليلی ومحقق ديگر نمی تواند نسل نو، نسلی که زاد

 رھبری وپيشگام بودن اين نسل را »الاببردنسل نو ھزاره بايد ظرفيتِ تعامل خود با اقوام ديگر را ب«: گک ولايت فقيه
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به دوش بگيرد، شکی نيست واين امر تنھا درمورد اين دو خائن وجنايتکار صدق نمی کند بلکه امروز اين حق تمام 

گذاشته شده ودست ھای شان ازسرنوشت ملت کوتاه حساب شان کف دست ھای شان دشمنان ملت وجنايتکاران است که 

ره شدن پرستو وارميليون ا جنگ، غارت، قتل وبی ناموسی، کشتن صد ھا ھزار انسان بی گناه وآوگردند وتاوان سه دھه

در اين ميان نه اين دو پاپ . ھا افغان به سرزمين ھای بيگانه، ويرانی وطن وفروختن آن به متجاوزين بيگانه را بپردازند

 معصوم اند ونه علومی وگلابزوی، نه دوستم اعظم شما بری از مجازات اند ونه ھم اتمر وقيوم، نه سياف وعبدالله

سر ودُمب سگ، بالاخره سگ است ولو ھفت رقم رنگ ! وحکمتيار از خونخواری وجنايات پاک اند ونه مزاری وربانی

  .خورده باشد

تمر شما که يقيناً از ا! »بودا«راستی چيز ديگری را ھم که لازم به ذکر دانستم اين است که، آقای اسد توھين گر به 

جنايت وخيانت مرز قوم وسمت نمی - وقيوم به اين دليل نفرت نداريد که آنھا دشمنان ملت وقاتل ھزاران افغان بی گناه اند

بلکه نفرت شما از آنھا صرف به دليل اين است که آنھا از اقوام ديگر اند وغير ھزاره، چون زمانی که به جنايت -شناسد

يد پاپ ھای اعظمت را نيز درآن جمع شامل سازی، چون اينھا ھمگی دشمنان و وحشيگری آنھا معترف بودی، لابد با

 نسل نو ھزاره بايد ظرفيتِ تعامل وقاتلان مردمند ودراين ميان ھيچ فرقی بين شان نيست، پس با اين حساب، اين ادعای

زاره ھا ھم نمی توانند جدا از ھ چه مفھومی را می تواند تداعی گرباشد؟ واين که می گوئی خود با اقوام ديگر را بالاببرد

  :، را بايد چه قسم معنا کنيم؟ در صورتی که درسطر ديگر اين جمله را می خوانيمديگران به امنيت و آزادی دست يابند

 }ۀدھ{ پاک سازی و محوِ کامل ھزاره ھا در دھه ی}ھای{درست است که به رغمِ رويکردِ حذفی و برنامه ھايیِ ...«

، اما آسيب ھايی اين دو عھد بنيان ...  آخرِ قرنِ بيستم، اين مردم ھنوز زنده اند}ۀدھ{مچنين دھهآخرِ قرن نوزدھم و ھ

برافگن بر ھزاره ھا جبران ناپذير است و با بحث برانگيزشدنِ موقعيت ھا به صورت عينی و انضمامی نمودار می 

رديد و با کشتن سران و نخبگانِ آن ھا سرزمين ھای حاصلِ خيز ھزاره ھا غصب، مال و اموال آن ھا غارت گ. گردد

« ...».}گرديد{سبب، تراکم اخلاقی و ھمبتسگی اجتماعی از ھم گسيخت و ظرفيتِ ذھنی و فرھنگیِ آن ھا نابود گردد

جوالی گری، اين ھمراه و . تبعات اين دو عھدِ بنيان برافگن بيش از ھمه در اقتصاد و سياست خود را نشان می دھد

  ».انسان ھزاره ھنوز پايان نيافته استھمزادِ تاريخیِ 

  زمانه پند آزاد وار داد مرا

  زمانه را چون نيکو بنگری، ھمه پند است

  به روز نيک کسان گفت تا توغم نخوری

  بسا کسا که به روز تو آرزومند است

  زمانه گفت مرا خشم خويش دارنگاه

  )یرودک..........(که او را زبان نه به بند است، پای در بند است

  

  اين خلق گر از تميز می برُد اثر

  برکوشش بيھوده، نمی بست کمر

  بی حسی چند، خام کار حرص اند

  )بيدل............(پشُت ناخن خم است در خدمت زر

  

 

 


